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 :گوییم می ما

را )و نه مدلول را( چنین تقسیم  دلالت که است آن فصول صاحباز  است شده نقل عبارت ظاهر رچهاگ .1

 متعلق لحا به وصف این ،خواندیم آخوند مرحوم از چنانکه ولی ،قوطمن یا است مفهوم یا کرده است که

 هستند و نه دلالت و نه دال.(« مدلول»)یعنی منطوق و مفهوم وصف  .است

  :است داده توضیح چنین را« طقالن محل یف» عبارت ،المسترشدین ةهدای در اصفهانی مرحوم .2

 1«أو يكون متعلّقا بمقدّر يكون حالا عن المدلول  ،متعلّقا بدلّ محلّ النطق فی»

  :کرده است یمعن نیرا چنطق( الن محل )فی ریتعب نیا ،یگانیگلپا یالله صاف تیمرحوم آ

من  دیواگر بتواند بگ یمنطوق است ول ،اممن نگفته دیبگو تواندن ،که اگر با متکلم احتجاج شود ههر چ»

 2«مفهوم است نیا ،امنگفته

  :نویسند می «نطق محل» درباره امام حضرت .3

فيمكن أن يقال: أراد من دلالته فی محلّ النطق دلالة المطابقة، أو هی مع التضمن، و من دلالته »

قی، المعنى المطابلا فی محلّه دلالة الالتزام، حيث إن اللفظ دالّ على اللازم بواسطة دلالته على 

مع عدم كون الدلالة عليه فی محلّ النطق، فإذا أخبر المتكلّم: بأنّ الشمس طالعة، دلّ لفظه على 

طلوع الشمس فی محلّ النطق، أي كان لفظه قالبا للمعنى المطابقی، و دلّ على وجود النهار مع 

 .عدم النطق به

بما أنه فعل  -قا، و من غيره دلالة اللفظأو يقال: أراد من محلّ النطق الدلالات اللفظيّة مطل

 3«.على دخالته فی موضوع الحكم، فدلّ على الانتفاء عند الانتفاء -اختياريّ للمتكلم

  :توضیح

  :دارد وجود احتمال 2، «طقن محل» یدرباره (1

 طق،ن محل غیر در دلالت و تضمنی دلالت و مطابقی دلالت یعنی نطق محل در دلالت :اول احتمال (2

 التزام دلالت یعنی

 «نطقال محلفی » پس] است نشده طقن التزامی مدلول به که است واقع حالی در ،التزام دلالت که چرا (3

  [است شدهنطق  للودم آن به حالیکه در یعنی

                                                      
 409، ص2المسترشدین، ج. هدایة  1

 369، ص1. ن ک: بیان الاصول، ج 2

 177، ص2. مناهج الوصول، ج 3
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 (است لفظی دلالت معنای به و) شود می دلالت نوع سه هر شامل ،النطق محل یف دلالت :دوم احتمال (4

 جهت آن از بلکه ،است لفظ که حیث آن از نه ولی است کلام دلالتطق، الن محلفی غیر  دلالت و

  .است متکلم فعل که

 [عقلی دلالت به] توانیم می ،دهد می قرار حکمی موضوع را چیزی متکلم وقتی که صورت این به (5

  .نیست هم کمح ،نباشد موضوع این اگر که دریابیم چنین

 دیبروجر مرحوم کلام ذیل امام حضرت بیان توضیح در را عقلی دلالت این توضیح :گوییممی ما] (6

 [آورد خواهیم

 کلمات رد مفصل بحثی ،چیست التزامی و تضمنی ،مطابقی تلادلا با منطوق و مفهوم رابطه اینکه درباره .4

  .کنیممی مطرح مستقل بحثی در مفصل طور به را بحث این .است مطرح اصولیون از برخی

  :اصولی مفهوم با منطقی ثلاث دلالات رابطه :بحث

  :نویسدمی  منطقی ثلاث دلالات بیان در -خمینی امام تقریر مطابق- بروجردی مرحوم

قد استقرّ اصطلاح أهل الميزان على تقسيم الدلالات بالنسبة إلى المفردات، فعندهم دلالة اللفظ »

فما فهم من اللفظ المفرد على تمام ما وضع له مطابقة و لو سمع اللفظ من غير شاعرٍ مريد، 

المفرد و دلّ على تمام الموضوع له هو المدلول المطابقی، و لا محالة له دلالة على جزئه بنحو 

 .دلالة التضمّن

و إن أشكل بعض الاصولييّن فی دلالة التضمّن: بأنّه قد تكون الدلالة على تمام ما وضع له من 

 .دون أن تكون على جزئه؛ لكونه مغفولًا عنه

دلالة التفصيليّة على تمام ما وضع له متضمنّة للدلالة على جزئه، لكن الدلالة على الجزء نعم، ال

 .مقدّمة على الدلالة على التمام

هذا، و الدلالة على الخارج اللازم دلالة الالتزام، و شرطها اللزوم الذهنی لا الخارجی، فقد يكون 

 .، كدلالة الأعمى على البصرءٍ فی الذهن، و منافٍ له فی الخارجء لازماً لشیشی

 .قد يكون لزومه بيِّناً، و قد لا يكون كذلك :و اللازم

قد يكون بينّاً بالمعنى الأخصّ، و هو الذي يلزم تصوّره من تصوّر الملزوم، و يستحيل  :و البيِّن

 من تصوّره و تصوّر ملزومه و انفكاكه عنه ذهناً، و قد يكون بالمعنى الأعمّ، و هو الذي يلزم

تجشّم  النسبة بينهما، الجزمُ باللزوم؛ أي يكون بعد تلك التصورّات بينّاً غير محتاجٍ إلى

 .الاستدلال عليه
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 1«و غير البيِّن من كلّ قسمٍ ما يقابله

  :توضیح

می حاصل کلمات جمع از که ناقصه و تامه های بکمر مقابل در) مفردات دلالت ،منطق اهل اصطلاح در .1

  .است نوع 3 (شوند

  است مطابقهله،  موضوع تمام بر لفظ دلالت .2

 ز آن فهما مطابقی معنای ،شود شنیده هم شعور ذی غیر آدم از اگر :[چراکه است هتصوری دلالت این و] .3

  .شودمی

 را له موضوع تمام ،لفظ از شما وقتی چراکه) دارد هم را تضمنی دلالت خود دنبال به ،مطابقی دلالت .4

 (هست له موضوع تمام ضمن در همله  موضوع جزء ،فهمیدید

 توجه ،است ءجز دارای له موضوع اینکه به اصلاً شنونده است ممکن که اندکرده الکاش اصولیون از خیبر .5

وضوعم جزء به ،آن همطابق دلالت و لفظ شنیدن از نتیجه در و باشد غافل ءجز این از لذا و باشد نداشته

  (نباشد حاصل تضمن دلالت لذا و) نشود منتقل له

 انبج در توجه عدم و توجه و است تصوریه دلالت صرفاً بحث محیط که شود توجهما می گوییم: اولاً: ] .6

 تدلال هرجا الزاماً که نیست چنین که بگویند خواهندمی بروجردی مرحوم :ثانیاً و .است مطرح شنونده

  [باشد هم تضمنی دلالت ،موجود است مطابقی

 مفرد لفظ یعنی) باشد شده ضعو تفصیلی معنایی برای و باشد نشده ضعو اجمالی معنای برایلفظ  اگر البته .7

 بتداا لفظ شنیدن با صورت این در (باشد شده ضعو ناطق حیوان مفصل و مرکب معنای برای -انسان -

  .شودمی حاصل ترکیبی معنای بعد و آیدمی ذهن به ءجز دو این

  .است التزامی دلالت هم لازم خارج بر دلالت .8

 ملازمه و) باشد برقرار ملازمه ذهن در آن لازمه و له موضوع معنای بین که است آن ،دلالت این شرط .9

 مثل است منافی خارج در است ملازم ذهن درو  آنچه بسا چه و است کافی نه و استی نه شرط خارج

  (بینایی و کوری

  .نیست نبیّ گاه و است عمالا معنی به نبیّ گاه و است خصلاا معنی به نبیّ گاه هم لازم .10

 ار آنها نتوان اصلاً و شود حاصل هم لازم تصور ،ملزوم تصور از که است آن خصلاا معنی به نبیّ زملا .11

  (است« دو»که لازم بیّن به معنی الاخص عدد  تزوجیّ مثل) کرد جدا هم از اًذهن

                                                      
 267. لمحات الاصول، ص 1
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بودن  نبیّ نتواند کسی ،شد تصور ،آنها نسبت و لازم و ملزوم اگر که است آن همعم الا معنی به نبیّ لازمه .12

 (لازم بیّن به معنی الاعم است «هشت»)مثل زوجیّت که برای عدد  رد راملازمه 

 [بیّن نیست. که است چیزی نبیّ غیر لازمو ] .13

و هر لازمی که، بیّن به معنی الاخص نیست، غیر آن است و هر لازمی که بین به معنی الاعم نیست، غیر  .14

 .[است «معالا معنی به بین غیر» از اعم «خصلاا معنی به نبیّغیر » پسآن است. ]

 


